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 در شخصیت وحدت یا تعدد تشخیص ضابطه تبیین
  امامیه فقه مبنای بر سیامی دوقلوهای

 جزایی قوانین در آن تأثیر و
 (نویسنده مسئول) زادهغنی مهدیه           

 بلوچستان و سیستان دانشگاه اسلامی حقوق مبانی و فقه دکتری

m.ghanizadeh@pgs.usb.ac.ir 

 تولایی علی

 یزد دانشگاه دانشیار

tavallaei@yazd.ac.ir 

 کیخا محمدرضا

 بلوچستان و سیستان دانشگاه دانشیار

Kaykha@hamoon.usb.ac.ir 

 چکیده

 یاا تعدد شبهه به منجر یکدیگر به بدن دو اتصال ،(چسبیدههمبه) سیامی دوقلوهای در
 حاصا  تردیاد افاراد، ناو  ایا  باا ارتباط در دیگر عبارتبه. گرددمی شخصیت وحدت

 شخصایتی باه متعلاق یاا اسات مستق  شخصیت دو به متعلق بدن دو ای  آیا که شودمی
 تاری مهم از یکای مسالله، ای . شودمی دیده او در زائد اعضای از بخشی که است واحد
 چراکاه دهاد  قرار خود تأثیر تحت را افراد ای  به مربوط احکام تواندمی که است اموری
 باار او باه مساتق  حکام فارد، هار بر و شد خواهد حکم تعدد به منجر شخصیت، تعدد
 ساازد می مترتا  شاخ  بار را واحادی حکام شخصایت، وحدت مقاب  در. گرددمی
 باه حاضار پاووهش حیث ای  از. گرددنمی واقع حکم متعلق بدن، زائد بخش کهنحویبه

 تعادد یاا وحادت تشاخی  در مختلا  ضاواب  بررسای پای در تحلیلیتوصیفی شیوه
 ایا  در فقهای ضاابهه دهادمی نشاان هایافته تری مهم. باشدمی چسبیدههمبه دوقلوهای

 ترمهم ایاماره در ریشه خود، که شده گرفته درنظر بیداری و خواب تفارق یا اتحاد مسلله
 در شخصایت وحادت یا تعدد مسلله از امر ای  و دارد روح یا مغز وحدت یا تعدد چون
 یعنی مسلله، طبی ضواب  با مهابق ملاک، و ضابهه ای  دیگر سوی از. داردبرمی پرده آنان
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 فقاه در ماککور علامات فقها، قول مهابق زیرا باشد می بدن حیاتی قوای تعدد یا وحدت
 باشاد، راهگشاا امار ای  تشخی  در بتواند آنچه هر و بوده امر ای  ضواب  از یکی صرفاً
 وحادت یاا تعادد امار، ای  تشخی  در امارات تری مهم از مسلّم طوربه. کندمی کفایت
 صورتبه شخ  هر در رئیسه اعضای و حیاتی قوای زیرا است  شخ  در حیاتی قوای
  .است شخصیت تعدد دهندةنشان آنان تعدد درنتیجه دارد  وجود واحد

 وحدت تعدد، فقهی، ضابهه ،(چسبیدههمبه) سیامی دوقلوهایکلیدواژه: 
  



|  
ه 

م
نا

صل
ف

ی
ج

وی
تر

ی 
م

عل
 

ن 
نو

قا
و 

ن 
دی

| 
ه 

ار
م

ش
29 

 /
ز 

یی
پا

13
9
9

|
 

117 

 

 مقدمه

واسهه اتصال دو باشند که بهچسبیده(، نمونه نادری از خلقت میهمهای سیامی )بهدو قلو

منتفای  بدن به یکدیگر، در برخی تصرفات و اعمال، امکان استقلال عم  برای هریک از آنان

به آنان  همراهی با یکدیگرند. درنتیجه ای  وضیعت بسیاری از احکام مربوطاست و ناچار به 

هام از  ودهد. آنچه در ارتباط با چنی  اشخاصی، هم از نظر طبای را تحت تأثیر خود قرار می

یاث حباشد، ای  است که وضعیت گروهی از ای  افاراد از برانگیز و مهم مینظر فقهی چالش

 برانگیز است. از ای  حیث پووهش حاضر، تلاشی استشبههوحدت یا تعدد شخصیت بسیار 

 در جهت پاسخگویی به سؤالات ذی :

 چسبیده، دو بدن، متعلق به دو شاخ  مساتق  باشاد کاه در کالبادهم. در دو قلوی به1

 کند؟مشترکند یا اینکه متعلق به شخصی است که برخی از اعضای زائد را با خود حم  می

 یا وحدت شخصیت در فقه امامیه به چه نحو است؟. ضابهه تشخی  تعدد 2

 . ضابهه پزشکی ای  امر به چه صورت است؟3

 . آیا ضواب  فقهی و پزشکی مهابق یکدیگرند یا متمایز از هم؟4

 نماید.یبرای پاسخگویی به ای  مسلله، ابتدائاً بیان ماهیت و انوا  مختل  آن ضروری م

 ام آنچسبیده و اقسهم. ماهیت دو قلوی به1

باشند که از ای  جهات باه حاص  بارور شدن تخمکی واحد می 1چسبیدههمدوقلوهای به

دهنده جنای ، گردد. سالول تخام تشاکی تخمکی نیز اطلاق میآنها دوقلوهای همسان یا تک

کناد. اگار ایا  پس از گکشت دو هفته از لقاح، شرو  به تقسیم شدن به دو جنای  مجازا می

طور کام  تقسایم نشاده باه هنوز به روند پیش از اتمام تقسیم متوق  شود، سلول تخمی که

شاوند. از دوقلاوی چسابیده ایجااد میهمدهاد و درنتیجاه دوقلوهاای بهرشد خود ادامه می

گاکاری، شاود. دلیا  ایا  نامیااد می 2چسبیده همچنی  تحت عنوان دوقلوهاای سایامیهمبه

باشد. آنچه در یچسبیده اه  سیام )تایلند سابق( مهمشهرت چانگ و انگ بانکر دوقلوهای به

باشد، ای  است که از نظر طبی نشلت عنه میچسبیده مسلّم و مفروغهمارتباط با دوقلوهای به

از یک سلول تخم، منجر به جنسیت واحد آنها گردیده، درنتیجه هر دو یا مککرند یا مؤناث و 

 اختلاف جنسیت در آنها منتفی است.

                                                           

1 .Conjoined twins 

2 .Siames twins 
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508), p. 9-8( 20: 2004Kaufman, MH., (552ااا  Layde, P M.,; 

, JErickson..)78-69), p. 1(32: 1980, B J., McCarthy , A., & Falek D., 

چسابیده در پزشاکی مهارح همتری  انواعی کاه بارای دوقلوهاای بهاز حیث انوا ، مهم

 ده، عبارتند از:گردی

1. DIPROSOPUS 

 باشد.می یک سر و یک بدن دو صورت بادر ای  قسم دوقلو دارای 

2. DICEPHALUS 

 دو سر با دو گردن مجزا و یک بدندوقلوی دارای 

3. ISCHLOPHAGUS 

با هم وص  شاده، دو ساتون  SACRUM و  COCCYXلبه تحتانی بادوقلوهایی که 

 .گیردار میمهره جدا دارند که در یک محور قر

4  . PYGOPAGUS 

هم وصا  شاده و هب SACRUM و COCCYX با سهح خلفی و جانبیای که نمونه

پشت هام واقاع بهی داشته و ای  دوقلوها پشتیفرم دوتا ،بدن یاضحکم واحد دارد. بقیه اع

 .اندشده

5  . DIPYG US 

رجی دو پلویس دارند یا دو دساتگاه تناسالی خاا کهسینه و شکم واحد  سر ودوقلویی با 

 .مجزا و چهار پا دارند

6  . SYNCEPHALUS 

اند و چسبندگی طوری است که طارف هم وص  شدههطور جانبی بهدوقلوها با صورت ب

جز هدیگرشان با یشود. ممک  است اعضاراست صورت یکی و طرف چپ دیگری دیده می

 .ی  از هم جدا باشندیصورت )و گاهی سینه( از ناف به پا

7  . CRANIOPAGUS 

 ها از هام مجازاهم وص  شده و بقیه قسامتهی مشابه از جمجمه بیهادوقلوها با قسمت

 .است

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erickson%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7189094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Erickson%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7189094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCarthy%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7189094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7189094
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8. THORACOPAGUS 

ه و قفساه ساین یهمراه با ناهنجاری اعضاا بیشترآنها مشترک و  در قسمتی از قفسه سینه

 .قسمت فوقانی شکم است

 OMPHALOPAGUS -9 

 یکی هستند.  XIPHOID از ناف تا زائدهدوقلوها 

RACHIPAGUS - 10 

 .ای بالای ساکروم با هم ارتباط دارندها در نقههوسیله ستون مهرههدوقلوها ب

)Guttmacher, F., M.D, Nichols, L., M.D, 1967: 3(1), p. 3-8.  (  

ساه دساته طورکلی به چسبیده بههمتوان گفت دوقلوهای بهبندی جامع میدر یک تقسیم

 باشند:قاب  تقسیم می

در  طور کام  دارا است، جاز اینکاهدهد که تمام اعضا را بهدسته اول گروهی تشکی  می

رار قابرخی نقاط دو بدن به یکدیگر متص  گردیده است. اقسام ذی ، زیرمجموعه ای  دساته 

 گیرند:می

ISCHLOPHAGUS, PYGOPAGUS, SYNCEPHALUS, 

CRANIOPAGUS, THORACOPAGUS, OMPHALOPAGUS, 

RACHIPAGUS 

 تنه دوتایی است:دسته دوم دوقلوهایی است که بالاتنه واحد و پایی 

 DIPYG US گردد.ذی  ای  دسته واقع می 

 مانند: تنه واقع گردیده است دسته سوم گروهی است که در آنها دو بالاتنه بر یک پایی 

DIPROSOPUS, DICEPHALUS 

 چسبیدههمای به. تعدد یا وحدت دوقلوه2

باشاند کاه در برخای چسابیده دو شخصایت مساتق  میهمدرباره اینکه آیا دوقلوهای به

د نواحی بدن به هم متصلند یا شخصیتی واحد است که در برخی اعضای بدنش زوائدی وجو

 طور خلاصه در معیار و ضابهه تعدد یا وحدت شخصیت آنها بحث بسیار است.دارد و به
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له رأسان و بدنان علی حقاو »چسبیده تحت عنوان همما مسلله دوقلوی به در منابع روایی

  حار عااملی، 227اا226، ص17ق: ج14۰۸در باب ارث مهرح گردیده است )نوری، « واحد

رساد در نظر می(. باه3۵۵اا3۵4، ص1۰1ق: ج141۰  مجلسی، 2۹6ا2۹۵، ص26ق: ج14۰۹

اشاره شده  یعنی دسته سوم آنها، گروهی چسبیده همفقه امامیه فق  به یک قسم از دوقلوی به

 1تنه واحد )علی حقو واحد( دارند.تنه دوتایی )له رأسان أو بدنان( و پایی که بالا

ه وارد شد اما در ارتباط با ضابهه و معیار وحدت یا تعدد ای  گروه، در باب ارث روایاتی

 ه:وص  متولد گردید که از مهمتری  آن، قضاوت علی ) ( در مورد طفلی است که با ای 

 ِ بْا ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ عَلیِِّ بْوَ أَحْمدََ  زِیاَدٍ مُحَمَّدُ بْ ُ یَعْقوُبَ عَ ْ عدَِّةٍ مِ ْ أَصحَْابنَِا عَ ْ سَهْ ِ بْ ِ

للَّاهِ   بِای عَبْادِ االلَّهِ عَ ْ أَ  بْ ِ عَبدِْ حَرِیزِأَحْمدََ بْ ِ أشَْیَمَ عَ ْ )مُحَمَّدِ بْ ِ الْقاَسِمِ الْجوَْهَرِیِّ( عَ ْ

مِیارُ أَى حَقْوٍ وَاحدٍِ ا فَسُلِ َ درَْانِ عَلَصَانِ وَ قاَلَ: وُلدَِ عَلىَ عَهدِْ أَمِیرِ الْمُؤمِْنِی َ   موَْلوُدٌ ا لَهُ رأَْسَ

بَقِایَ  وَاحِادٌ وَ -احُ بِاهِمَّ یُصَى ینََامَ ثُرکَُ حَتَّالْمُؤمِْنِی َ   یُورََّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْ ِ أَوْ وَاحِداً ا فَقَالَ یُتْ

مِیرَاثَ اثْنَیْ ِ.  ماً ا )فَإنَِّمَا( یُورََّثُلْآخَرُ نَائِتَبَهَ افَإِنِ انتَْبَهَا جَمِیعاً معَاً کَانَ لَهُ مِیرَاثُ وَاحدٍِ ا وَ إِنِ انْ

 (.2۹۵، ص26ق: ج14۰۹)حر عاملی، 

یازِ دٍ الْجوَْهَرِیِّ عَا ْ حَرِ بْ ِ مُحَمَّلْقاَسِمِا عَ ْ أَبِیهِ عَ ِ وَ عَنْهُمْ عَ ْ أَحْمدََ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ خاَلدٍِ

 بْ ِ عَبدِْ اللَّهِ مثِْلَهُ.

د. تنه متولد گردیادر زمان امیرالمومنی  علی ) ( کودکی با دو سر و دو سینه بر یک پایی 

و نفار؟ دمیاراث  بارد یاادر مورد میراث او از امام ) ( سؤال شد که آیا میراث یک نفر را می

راث ند یک میاامام ) ( فرمودند: اجازه دهید بخوابد سپس بر او فریاد زنید اگر باهم بیدار شد

 گیرد.می گیرد و اگر یکی بیدار شد و دیگری خواب ماند دو میراث به او تعلقبه او تعلق می

کاه  ب  احمدب  اشیم و محمدب  قاسم جاوهریاز نظر سندی، روایت به دلی  وجود علی

، 3: ج13۸۰  کلباساای، 271، ص12تااا: جد )خااویی، بیباشااهاار دو مجهولنااد، ضااعی  می

پکیر اسات و در ایا  مسالله (. آنچه مسلّم است چنی  چیزی با عم  اصحاب جبران22۵ص

ق: 1416رساند )اصافهانی، اند، پس ضع  آن ضرری نمیچون فقها مهابق روایت عم  کرده

  خوانسااری، 2۵۹، ص13ق: ج1413  شهید ثاانی، 2۸۹، ص3۹تا: ج  نجفی، بی۵۰۸، ص۹ج
                                                           

 .14۵، ص2تنه است. مصباح المنیر، جباشد و در اینجا مجاز از پایی . مراد از حقو، مح  بست  کمربند می1
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خاطر ضع  سند، به حکم روایات (. در ای  باب تنها محقق اردبیلی به3۸3، ص۵ق: ج14۰۵

 (.۵۰۹، ص11ق: ج14۰3اشکال وارد کرده است )اردبیلی، 

مهابق روایت، تعلق یک میراث بر حس  روایت، بالملازماه دال بار وحادت شخصایت 

عدد تسوی دیگر تعدد ارث، دال بر تعدد شخصیت اوست. درنتیجه ضابهه  باشد. ازدوقلو می

کاه  یا وحدت شخصیت بر مبنای روایت، بیدارشدن دوقلوها درنظر گرفته شده  به ایا  نحاو

  اگر همزمان بیدار شوند، یک فرد و چنانچه یکی زودتر از دیگاری بیادار شاود، دو شاخ

 آیند.شمار میبه

ای کاه در آیاد اینکاه تنهاا مالاک و ضاابههدسات میب آنچه بهبا بررسی روایات ای  با

، 17ق: ج14۰۸روایااات مااا در ایاا  مساالله بیااان گردیااده، هماای  علاماات اساات )نااوری، 

، 1۰1ق: ج141۰  مجلسااای، 2۹6اااا2۹۵، ص26ق: ج14۰۹  حااار عااااملی، 227اااا226ص

ناار یات را کدلی  ضع  روایت از همان ابتدا روا(. جز اینکه گروهی از فقها به3۵۵ا3۵4ص

 (.۵۹۰، ص11ق: ج14۰3اند )اردبیلی، نهاده و در تشخی  ای  امر قائ  به قرعه شده

 اعتنا نیست.اما چنانچه ذکر شد، ضع  روایت باتوجه به عم  اصحاب، قاب 

 باشد:در ارتباط با روایت مککور سه مسللة بسیار مهم مهرح می

ی  سؤال ده است. باتوجه به ای  امر امسلله اول اینکه روایت مککور در باب ارث وارد ش

م نیاز آید که آیا ملاک و ضابهة مککور تنها مخت ِ باب ارث است یا در سایر احکااپیش می

 کاربرد دارد؟

ست و مهابق قولِ مشهورِ فقها، ظاهر ای  است که از ای  حیث خصوصیتی برای میراث نی

یقی است باه وحادت و تعادد فهمد ای  است که طریق مککور در روایت طرآنچه عرف می

، کاشا  الغهاا   2۹۸ص ،3۹تاا: جفق  در خصاوص بااب ارث )نجفای، بیطور مهلق نهبه

ق: 1426ی، قم یطباطبائ  3۸۵ق: 141۵  سبحانی، 4۹1ق: 1421 ،یفاض  لنکران  ۹6ق: 1422

 (.4۹1، ص24تا: ج  روحانی، بی۹13، ص1۰ج

ته، در را فق  در میراث و شهادت پکیرفدر مقاب  نظر مشهور، علامه حلی، ضابهه مککور 

کند و در نکااح مهلقااً قائا  باه وحادت طورکلی آنها را دو شخ  محسوب میتکالی  به

 (.3۹2، ص3ق: ج1413آنهاست )علامه حلی، 
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ای کلای بارای تشاخی  رسد ای  است که امام ) ( در ای  بااب ضاابههنظر میآنچه به

ندارد  احکام کاربرد دارد و در ارث خصوصیتی وجود وحدت و تعدد ارائه داده که در تمامی

واب و که بیان خواهاد شاد، معیاار خاتا قائ  به اختصاص ای  نشانه به آن شویم  زیرا چنان

یاار و تر، یعنی وحدت یا تعدد سیستم عصبی دارد کاه معای مهمبیداری، خود ریشه در اماره

لحاظ د. درنتیجاه چنانچاه باهباشاضابهة کلی برای تشخی  تعدد یا وحادت شخصایت می

چسبیده فردی واحد محسوب گردد یا متعدد دانسته شاود، وضاعیت همشخصیتی دوقلوی به

 او از حیث تعدد یا وحدت در تمامی احکام لحاظ خواهد شد و چنی  نیست کاه نسابت باه

نحو ا باهای مانند ارث، ای  ضابهه لحاظ شود، اما در بقیه اماور نادیاده گرفتاه شاود یامسلله

 دیگری حکم گردد.

ز آن اکاه حالات متعاارف نحویباشد، بهمسلله دوم اینکه آیا در ای  اماره تکرار شرط می

کاه ایگونهکند، بهمرتبه تحقق آن کفایت میبرداشت شود و مهابق آن حکم شود یا اینکه یک

ه هد، بابار تحقق هریک، مهابق آن حکم شود و چنانچه پس از آن حالت مخال  رخ دبا یک

 آن اعتنا نگردد؟

احتمال  با مقایسه اماره ای  باب با علائم مککور در ارتباط با تشخی  جنسیت خنثی، سه

 گردد:مهرح می

 اره بارایاحتمال اول: اعتبار تکرار، هم در ای  باب و هم در ارتباط با خنثای  چراکاه اما

یا  یرکاش  است، زیارا امرتبه تحقق اماره، غباشد نه برای تعبد صرف و یککش  واقع می

دهاد، مخاال  باا مرتباه رخ میبسا آنچه یکامور از مواردی است که قاب  تخل  بوده و چه

به  ر اعتمادببر اینکه وقتی مرتبة دوم خلاف مرتبة اول واقع شود، اطمینانی عادت باشد. علاوه

کند، اگرچاه یماند  چراکه ترجیح بلامرجح محال است و مجرد سبق، کفایت نمآن باقی نمی

 ظاهر روایات از حیث مرّه یا تکرار مهلق است.

باشاد و احتمال دوم: کفایت مرّه در هر دو باب  به ای  دلی  که ظااهر روایات مهلاق می

لت توان مهابق آن حکم کرد و چنانچه پس از آن حاکند  پس میمرتبه صدق میتحقق با یک

ردن کاا تحقق اماره در مرتباه اول و حکام دیگری عارض شود، اعتباری به آن نیست، زیرا ب

  باشد که برای روش  شدن آن نیاز به اماره دیگر باشد.مهابق آن، موضو  مشتبه نمی
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وثقاه مچسبیده و خنثی  به ای  دلی  کاه در هماحتمال سوم: تفصی  بی  مسلله دوقلوی به

یْاثُ حَثُ مِا ْ اناد )یُاورََّتهکار رفب  سالم در ارتباط با خنثی، علائم به صیغه مستقب  باههشام

دارد، اما  (( که ای  امر دلالت بر استمرار و تجدد327، ص4ق: ج1413یَبوُلُ... )شیخ صدوق، 

بار کفایت یک ر..( که دال بروایات ای  باب با فع  ماضی بیان گردیده )فَإِنِ انتَْبَهَا جَمِیعاً معَاً .

ر حکام ثی با عبارت عام و کلی تعبیر شده کاه بابر ای  روایات باب خنباشد. علاوهوقو  می

ب ت ای  باکلی دلالت دارد و امکان دارد از آن، دوام و استمرار برداشت شود  برخلاف روایا

خی  که در ارتباط با میراث مولودی خاص وارد شده است. همچنی  امارات ای  باب در تش

 کاه امکاان تخلا  در آن بعیادطوریباشد  بهوحدت و تعدد اقوی از امارات باب خنثی می

عتبار مکه در باب خنثای، تکارار کند، درحالیاست. از ای  جهت در ای  باب، مرّه کفایت می

 است.

ن ائ  باه آتر با ن  و فتوا دانسته و قبرخی از بی  ای  سه احتمال، احتمال سوم را موافق

 (.6۰ا۵۹، ص1ق: ج1417اند )مراغی، گردیده

وسایله آن، کاه بهایگونهر ای  باب، تکرار اماره را شرط دانسته، بهدر مقاب ، برخی فقها د

 (.237، ص1تا: ج، بیکاش  الغها نسبت به تعدد و وحدت، اطمینان حاص  گردد )

ودن بارسد چنانچه اعتبار علائم مککور در ای  باب را از حیث امااره و کاشا  نظر میبه

ز آن حجیات اماارات در گارو ظا  ناوعی حاصا  اآنها از واقع بدانیم، از آنجا که اعتباار و 

ای باشد  بنابرای  در جایی که حکم به تعدد و وحادت بار مبناای ایا  علائام باشاد، بارمی

باشاد تاا در کند، بلکه نیازمند تکرار میبار تحقق علامت کفایت نمیحصول چنی  ظنی، یک

 نتیجة آن، ظ  قری  به علم برای شخ  حاص  آید.

ی اسات   باب ای  است که آیا ای  اماره )معیار خواب و بیداری( تعبادمسلله سوم در ای

سالله باشد یا اینکه یکی از طرق و امارات در ای  مو تنها ملاک تشخی  تعدد و وحدت می

 رود؟شمار میبه

قب  از هر چیز ذکر ای  نکته ضروری است که فقها سرّ قضاوت عادلانه امام ) ( و دلیا  

اند که اولاً روایت مککور، ملاک حکم لامت خاص را از آن جهت دانستهایشان در ذکر ای  ع

داند، پس اگر هدایت واحدی دو بدن و سر را جهت دهاد، یاک شاخ  را مرکز عصبی می
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شود، اما هنگامی که هر بخش، با سیستم عصبی مستق  از دیگری اداره شود، دو محسوب می

خت اینکه آیا سیستم عصبی که بدن انساان را روند و بهتری  راه برای شناشمار میشخ  به

کند یکی است یا دوتا، خواب و بیداری است  چنانچه دو بدن با یک سیستم عصابی اداره می

اداره شود، امکان ندارد یکی از دو سر بیدار باشد و دیگاری در خاواب، پاس چنای  چیازی 

کناد و درنتیجاه دو اثار میدلالت بر ای  دارد که دو مغز مختل ، دو فرمان متفاوت را صادر 

 (.۹4، ص1تا: جآورد )فلسفی، بیدنبال میمتضاد را به

سام باشد و اصولاً بقاای جثانیاً مبانی وحدت یا تعدد شخصیت، وحدت یا تعدد روح می

 پکیر نیست  بنابرای  چنانچه روح واحد بر جسمی حکم کند، یک شاخ بدون روح، امکان

 شوند و از آنجا که تعادد روحاشد دو شخ  محسوب میو چنانچه دو روح بر بدن حاکم ب

 ن باشایم،به دلی  بُعد غیرمادیِ روح، امری مستور است، باید در پی علائم ظااهری دال بار آ

سااس شود. بنابرای  مبنای تعادد روح، اخاتلاف اححال آنکه بر روح با احساس استدلال می

سات افارق دو بدن در خواب و بیداری های بارز اختلاف احساس، تباشد و یکی از نشانهمی

 (.2۰۰ق: 141۸ی، انیآشت  ۵۸، ص1ق: ج1417)مراغی، 

چسبیده یک شخصیت محسوب گردد و درواقع طبق مبنای همدرنتیجه چنانچه دوقلوی به

یت مککور، دارای یک روح باشد، بازگشت روح واحد به بدن هنگام بیدار شدن جاز باا سارا

نشاان از  نیست. بنابرای  چنانچه همزمان بیدار شاوند ایا  خاود، پکیرآن به تمام اجزا امکان

وحدت روح و درنتیجه وحدت شخصیت دارد و چنانچه یکی زودتر از دیگاری بیادار شاود 

د در دال بر حکومت دو روح بر بدن و درنتیجه تعدد شخصیت او است  زیرا چنانچه گفته ش

ایا   کند و امکان ندارد درسرایت میصورت وحدت روح، هنگام بیداری، روح به تمام اجزا 

 .(۵۸، ص1ق: ج1417حالت یک جز  از بدن خواب بماند و جز  دیگر بیدار شود )مراغی، 

ای توان نتیجه گرفت علامت مککور )خواب و بیداری( خود نشانهطبق آنچه گفته شد می

دارد مایپرده بر تر مانند تعدد یا وحدت مغز، یا تعدد یا وحدت روحای مهماست که از اماره

یاز باشند. بنابرای  چنانچاه ازطریاق دیگار نکه هرکدام نشانگر تعدد یا وحدت شخصیت می

 .اهد داشتبتوان به ای  مقصود نائ  آمد، دلیلی بر قول به تعبدی بودن ای  اماره وجود نخو
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چنانچه خود فقها نیز معتقدند روایت فوق بار فارض جباران ضاع  آن، در خصاوص  

در  که با ای  وص  متولد شده و آزمودنش به طرق دیگر، غیر از طریق ماککورکودکی است 

، روایت ممک  نیست، پس چنانچه طریق معتبر دیگری برای رسیدن به مقصود و کش  واقع

د بر نا  توان به آن استناد نمود و دلیلی بر انحصار ای  علامت و جمووجود داشته باشد می

 (.3۹۵، ص1ق: ج1424ی، سنی قندهارمح  ۵7، ص1وجود ندارد )همان: ج

اناد ازجملاه وجاود ری را بر ای  امر، بیان نمودهبر ای  فقها به صراحت علائم دیگعلاوه

یاا  گاردد و نشاانه تعادد اساتاراده مختل  در آن دو که آثارش در اعمال آنهاا نمایاان می

ارد ان دلالات داختلاف آنان از حیث صفات ذاتی مانند ذکاوت و کُندذهنی کاه بار تعادد آنا

هاا کاه ها و لاوازم طبیعای در آن(. اتحااد حرکاات و خواساته۵6، ص1ق: ج1417)مراغی، 

سار  (. امکان تعق  و تکلم هار دو2۰۰ق: 141۸ی، انیآشتباشد )دهنده وحدت آن دو مینشان

تعقا  و  باشد و در مقاب  چنانچه تنها یک سر قادر بهکه نشانگر وجود دو روح برای بدن می

ی، محسنی قندهارباشد )دهنده ای  است که روحی واحد بر جسم حاکم میباشد، نشان تکلم

 (.3۹2، ص1ق: ج1424

از دیدگاه فقه در صورت فقدان ای  علائم یا تعارض آنها با یکدیگر، تعدد و وحادت باا 

، 3۹تاا: جبرای هر امر مشکلی کارساز اسات )نجفای، بی 1گردد، زیرا قرعهقرعه مشخ  می

(. همچنی  ممک  است بر مبنای ظاهر )وجود دو 2۵۸، ص3۰ق: ج1413ی، بزوارس  2۹۸ص

 (. 2۹۸، ص3۹تا: جبدن( حکم به تعدد شود )نجفی، بی

مورد  گونه که پیداست ضابهه فقهی مککور، فق  بر علائم ظاهری تکیه دارد که در هرآن

 اهم، مخصوصااًعنوان نموناه بیادار شادن دو بادن بااحتمال خلاف آن نیاز وجاود دارد. باه

 خاطر همی  شدت نزدیکی و کناار هامباشند، ممک  است بهکه به یکدیگر متص  میدرحالی

ال حاضار قرار گرفتنشان باشد و دلالتی بر وحدت نداشته باشد. آنچه مسلّم است اینکه در ح

 پیشرفت علم پزشکی، شناخت ای  امر را بسیار آسان نموده است.

وماات اساسای حیاات مانناد قلا  و مغاز در دوقلوهاای از نظر علم پزشکی چنانچه مق

نحو که هریاک باهشاوند و درصاورتیچسبیده، مشترک باشد قهعاً یک نفر محسوب میهمبه
                                                           

 (.3۹، ص۵مجهول او مشتبه )القواعد الفقهیة للبجنوردی، ج. مهابق قاعده: القرعة لک  امر 1
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شاوند  چراکاه از جداگانه از مقومات حیات برخوردار باشند، یقیناً دو شاخ  محساوب می

 ,Guttmacher)ت. پکیر نیسانظر ط ، وجود دو مغز یا دو قل  برای شخ  واحد امکان

F., M.D, 1967: 3(1), 10-17) 

چنانچه قرآن نیز به ای  امر اذعان نموده و وجود دو قل  را در سینه انسانی واحد منتفای 

  1دانسته است.

ن کش  ای  امر، در جهان امروز با کمک تجهیزات پزشکیِ پیشرفته، اماری ساه  و آساا

 باشد.ئم ظاهری و امارت ظنی نمیکه دیگر نیازی به اعمال علاطوریباشد  بهمی

دو  بنابرای  چنانچه هریک از دو بدن دارای حیات مستق  از دیگری باشاد در ایا  حاال

که تنها یکی از دو بدن دارای حیاات باشاد، شوند و درصورتیشخصیت مستق  محسوب می

ه چنانچاگیرد. درنتیجاه بدن دیگر محکوم به زیادت جسمی است که متعلق تکلی  قرار نمی

 شاود و چنانچاهوسیله ط ، بخش زائد از غیر آن مشخ  گردد بنابر هماان، گکاشاته میبه

خاتلاف اط  از تشخی  ای  امر بازماند و زائد و اصلی مشتبه گردد، در احکام فقهی بناابر 

 شود و درصورت عجاز طا  از احاراز تعادد وموارد، مهابق اص  احتیاط یا برائت عم  می

وک ه تعلق روح واحد به بدن مقهو  بوده و تعلق روح دیگار باه آن مشاکوحدت، از آنجا ک

باشد یاا اینکاه باشد با اعتماد بر استصحاب، اص  بر عدم تعلق روح دیگر و عدم تعدد میمی

 (.3۹۰، ص1ق: ج1424ی، محسنی قندهارگردد )مهابق اص  برائت حکم می

چسبیده، شاید بتوان در ارتباط همبهگانه دوقلوهای بندی سهمهابق آنچه ذکر شد، در دسته

گونه قضاوت نمود: در دسته اول که اعضای بادن در هار دو قا  با تعدد یا وحدت آنان، ای 

                                                           

(. در تفسیر آیه شریفه از امیرالمؤمنی  ) ( چنی  نقا  گردیاده 4)احزاب: « مَا جعََ َ اللَّهُ لِرجَُ ٍ مِ ْ قَلبْیَْ ِ فِی جَوْفهِِ. »1

قل  قرار نداده است که باا  گنجد  چراکه خدا براى یک انسان دوکه دوستى ما و دوستى دشم  ما در یک قل  نمى

( و تفاسیر دیگری مشابه باا اینکاه 161، ص13یکى دوست بدارد و با دیگرى دشم  )الامث  فی تفسیر کتاب الله، ج

گیرد. از ساوی دیگار خداوناد قل  را کانون اعتقاد درنظر گرفته و معتقدند در یک قل ، دو عقیده متضاد جای نمی

، ۸ای متضاد با دیگری قرار دهد )مجمع البیان فی تفسیر القارآن، جتا در هریک عقیدهبرای انسان دو قل  قرار نداده 

(. همچنی  گروهای از مفساری ، 274، ص16  المیزان فی التفسیر القرآن، ج23۵، ص4  تفسیر نور الثقلی ، ج11۸ص

(  باه دلیا  آنکاه ۵۵۸، ص2  تفسیر ابا  عبدالسالام، ج16۰، ص13اند )تفسیر الامث ، جمراد از قل  را، عق  دانسته

 (.2۵4ص، 21باشد )التحریر و التنویر، جگیرد و قل  مح  عق  میوسیله قل  صورت میکردند ادراک بهگمان می
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باشد، قول باه تعادد، خاالی از باشد و برخی از نواحی دو بدن به یکدیگر متص  میکام  می

که واجاد اعضاای کاما  یها درحالقوّت نیست  زیرا در ای  حالت، احتمال اینکه یکی از ق 

چسابیده یاک فارد همباشد، بخش زائدی از بدن ق  دیگار باشاد و درنتیجاه دوقلاوی بهمی

محسوب گردد، بسیار دور از ذه  است. از ای  حیث یکی از فقهای شایعه دربااره ایا  امار 

چنانچه هریک از آن دو، جسمی کام  داشته باشد که از ناحیه پشت یاا سار و »چنی  آورده: 

گیرد. زیرا عرفاً بلکاه حقیقتااً دو شاخ  هم چسبیده باشند، دو میراث به آنان تعلق می.. به.

 (.2۵۸، ص3۰ق: ج1413ی، سبزوار)« گردندمحسوب می

توان قائ  به در دسته دوم که قسمت فوقانی بدن واحد و قسمت تحتانی دوتایی است می

دنبال خواهاد مغز و قلا  را باهوحدت گردید  زیرا واحد بودن قسمت فوقانی بدن، وحدت 

ی باشد که برخی از اعضااچسبیده، یک شخ  میهمآورد که در ای  حالت قهعاً دوقلوی به

 تحتانی بدن او زائد است.

باشاد، تنه واحاد میدسته سوّم یعنی نمونه مککور فقهی و حالتی که بالاتنه متعدد و پایی 

عادد توضعیتش باید به ضوابهی که در باب درواقع نمونه مشتبهی است که برای آشکار شدن 

برانگیز باودن اسات کاه در و وحدت ذکر گردید، تمسک جست و شاید به دلی  همی  شبهه

ن مهارح فقه تنها از ای  نمونه یاد شده و ضواب  مربوط به تعدد یاا وحادت در ارتبااط باا آ

 گردیده است.

 ن جزایی. ضرورت تبیین تعدد یا وحدت دوقلوهای سیامی در قوانی3

آید، توجه خهابات باه افاراد عاادی و با دقت نظر در متون قانونگکاری، آنچه حاص  می

خلأ قانونی نسبت به مکلفان غیرعادی است. در ای  بی ، چنی  خلائی نسبت باه دوقلوهاای 

تر از سایر اقسام اسات. ایا  در عنوان یکی از اقسام مکلفان غیرعادی، بسیار پررنگسیامی به

تاری  است که در ای  قسم از مکلفان، اتصال بدنی و تعدد یا وحدت شخصایتی از مهمحالی 

کاه در فارض تعادد دوقلوهاا در نحویروناد. بهشامار میکنندة حکام بههای تعیی خصیصه

دیده، در بسیاری موارد به صرف وقو  جنایت بار یکای، جاانی در قباال هار دو، جایگاه بزه

در جایگاه بزهکار، تأثیر شرای  خاص آنان تا حدی است که گاه  ضام  خواهد بود. همچنی 

دهد و گاه نحوه اعمال مجاازات بار آناان را تحات الشعا  قرار مینحوه وقو  جرم را تحت
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نمایاد. )بارای تأثیر قرار داده و شکلی متفاوت از مجازات را در ارتبااط باا آناان ایجااب می

  13۹6زاده و همکااران،   غنای13۹7و همکااران،  زادهمهالعه بیشتر رجاو  شاود باه: غنای

(. درنتیجه در بسیاری موارد، اجارای 13۹۹زاده و همکاران،   غنی13۹7زاده و همکاران، غنی

احکام مربوط به اشخاص عادی، در ارتباط با ای  دسته از مکلفان، نقض عدالت کیفری را باه 

قسم از اشخاص از حیث شخصایتی و همراه خواهد داشت. از ای  حیث، تبیی  وضعیت ای  

شامار گکار، ضرورتی انکارناپکیر بهتعیی  قوانی  متناس  با شرای  خاص آنان از سوی قانون

 رود.می

 نتیجه 

باشند که ای  امر، جنسایت چسبیده، حاص  بارور شدن تخمکی واحد میهمدوقلوهای به

مبنای مح  اتصال دو بدن، اقسام مختلفای دهد. در علم پزشکی، بر واحد را در آنان نتیجه می

بندی کلی، تمامی اقساام، ذیا  ساه گاروه جاای برای آنان ذکر گردیده که مهابق یک تقسیم

باشند، جز اینکه در برخی ناواحی گیرند: در گروه اول، هر دو بدن واجد اعضای کام  میمی

تناه واحاد ه متعدد و پایی اند. گروه دوم دوقلویی است که شام  بالاتنبه یکدیگر متص  شده

باشاد. در تنه آنان متعدد و بالاتناه واحاد میباشد و گروه سوم دوقلوهایی هستند که پایی می

فقه امامیه تنها از گروه دوم یاد شده و ضواب  تشخی  تعدد یا وحدت در ارتباط با ای  قسم 

گاردد، یت ای  گاروه برمیانگیز بودن وضعاز دوقلوها ذکر گردیده است. دلی  ای  امر به شبه

زیرا در گروه اول کام  بودن اعضا، نشان از تعادد دوقلوهاسات و در دساته ساوم، وحادتِ 

دهنده باشاد کاه درنتیجاه نشاانبالاتنه نشانگر وحدت اعضای حیاتی مانناد قلا  و مغاز می

باشد. ضابهه تشخی  وحدت یا تعدد شخصیت در فقه، اتحااد یاا شخصیت واحد دوقلو می

اتحاد دوقلوها در خواب و بیداری لحاظ گردیده که ای  خود نشانگر وحادت یاا تعادد عدم 

باشد که هرکادام از ایا  دو، سیستم عصبی همچنی  وحدت یا تعدد روح حاکم بر جسم می

شوند. از سوی دیگر اگرچه علامت کننده وحدت یا تعدد شخصیت دوقلو محسوب میتعیی 

اند مر لحاظ گردیده اما خودِ فقها نیز بر ای  امار اذعاان داشاتهمککور تنها نشانه فقهی بر ای  ا

شمار آمده و دلیلی بر انحصاار وجاود نادارد. هار آنچاه که ای  طریق یکی از طرق مسلله به
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بسا در عصر حاضار باتوجاه بتواند در ای  مسیر راهگشا باشد، قاب  تمسک خواهد بود و چه

 هایی نباشد.زی به اعمال چنی  نشانهبه پیشرفت چشمگیر علم پزشکی اصلاً نیا
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 منابع 

 الف( فارسی

مادرس ق(، رسالة فی القواعد الفقهیة )مع التعلیقاات ال141۸آشتیانی، محمدحس ، ) 

 الههرانی(، تهران: مؤسسه اطلاعات.

می وابسته ق(، م  لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلا1413بابویه، محمد، )اب  

 وزه علمیه قم، چاپ دوم.به جامعه مدرسی  ح

ق(، مجماع الفائادة و البرهاان فای شارح إرشااد 14۰3اردبیلی، احمدب  محماد، ) 

 م.قالأذهان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسی  حوزه علمیه 

قام:  ق(، کش  اللثام و الابهام ع  قواعد الأحکام،1416اصفهانی، محمدب  حس ، ) 

 وابسته به جامعه مدرسی  حوزه علمیه قم.دفتر انتشارات اسلامی 

 ق(، القواعد الفقهیة، قم: الهادی.141۹بجنوردی، حس ، ) 

، قام: ق(، نظام الارث فی الشریعة الاسالامیة الغارا 141۵سبحانی تبریزی، جعفر، ) 

 مؤسسه امام صادق ) (.

 ق(، وسائ  الشیعة الی تحصی  مسائ  الشاریعة،14۰۹حر عاملی، محمدب  حس ، ) 

 : مؤسسه آل البیت ) (.قم

ق(، جاامع المادارک فای شارح مختصار 14۰۵خوانساری، سید احمدب  یوس ، ) 

 النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم.

 میة.جا: مؤسسة الخوئی الاسلاتا(، معجم رجال الحدیث، بیخوئی، ابوالقاسم، )بی 

 نا.جا: بیتا(، فقه الصادق ) (، بیروحانی، سید صادق، )بی 

فتار ق(، مهکب الاحکام، قم: مؤسسه المناار ا د1413بزواری، سید عبد الأعلی، )س 

 آیة الله، چاپ چهارم.

، قام: ق(، مسالک الافهام الی تنقایح شارائع الاسالام1413شهید ثانی، زی  الدی ، ) 

 موسسة المعارف الإسلامیة. 

 ت قلامق(، مبانی منهااج الصاالحی ، قام: منشاورا1426طباطبائی قمی، سید تقی، ) 

 الشرق.
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دفتار  ق(، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم:1413علامه حلی، حس ، ) 

 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسی  حوزه علمیه قم.

(، 13۹7زاده، مهدیااه و علاای تااولایی و محمدرضااا کیخااا، )بهااار و تابسااتان غناای 

نشاریه مهالعاات فقاه و ، «چسابیدههمهای قصاص عضاو در دوقلوهاای بهچالش»

 .3۰4ا27۹، ص1۸، شماره 1۰حقوق اسلامی، سال 

اکاااوی و»(، 13۹۹اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، )تابسااتان  

یه ، نشار«چسبیده به منظور اعمال مجاازاتهمحکم الزام به جداسازی دوقلوهای به

 . 16۰ا137، ص6۰، شماره 16های فقه و حقوق اسلامی، سال پووهش

(، 13۹6ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، )بهاااار و تابساااتان  

 فقهی زنا بر مبنای شرای  خاص جسمانی دوقلوهای سیامی، نشریه فقاه یهاچالش

 .11۸ا1۰6، ص31و  3۰، شماره ۹پزشکی، دوره 

رات متقاب  تأثی» (،13۹7اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، )پاییز  

، نشریه جستارهای فقهای و «وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص

 .126ا1۰3، ص12، شماره 4اصولی، سال 

ق(، تفصای  الشاریعة فای شارح تحریار الوسایلة ا 1421فاض  لنکرانی، محمد، ) 

 الهلاق، المواریث، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار ) (.

اری  هفا  بای  الوراثاة و التربیاة، بیاروت: دار التعاتاا(، الفلسفی، محمادتقی، )بی 

 للمهبوعات. 

دیماة، تا(، کش  الغها  ع  مبهمات الشریعة الغرا  ا القکاش  الغها ، جعفر، )بی 

 بیروت: دار الإحیا  التراث العربی. 

ق(، اناوار الفقاهاة، کتااب المیاراث، نجا  اشارف: 1422کاش  الغها ، حسا ، ) 

 مؤسسه کاش  الغها .

نشار و جاا: دار الحادیث للهباعاة و ال(، الرسائ  الرجالیة، بی13۸۰باسی، محمد )کل 

 التوزیع. 

 ق(، بحار الانوار، بیروت: مؤسسة الهبع و النشر.141۰مجلسی، محمدباقر، ) 
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